
در آیین نکوداشت »قصه گوی مردم« در موسسه اطلاعات مطرح شد

محمدعلی علومی از سرآمدان ادبیات داستانی ایران است
لی فرهنگ و ادب در تالار زنده  یاد سیدمحمود دعایی روزنامه اطلاعات برگزار شد. مراسم نکوداشت زنده یاد محمدعلی علومی، نویسنده، روزنامه نگار و شاهنامه پژوه فقید، در آستانه روز »قلم«، صبح دیروز با حضور جمعی از اها

ر  خبرنگا رش  گــــزا ــه  ب
اطلاعات، در ابتدای این 
مراسم رضا رفیع، شاعر، 
روزنامه نگار  و  طنزپرداز 
می  علو م  مرحو ــاره  درب
علی  محمد  : گـــفـــت
ی  قصه گو « ن  عنوا ش  د ــو خ ی  ــرا ب می  علو
مردم« را برگزیده بود زیرا نگاهی به فرهنگ 
و سنت ایرانی داشت و بر این اعتقاد بود که 
با این پشتوانه تمدنی کهن و فکر و فرهنگ، 

که  د  بو ین  ا  . شد صر  معا ی  نیا د رد  وا ید  با
لعه و اشراف بر آثار  خودش هم در عین مطا
ت  بیا د ا در   ، رسی فا ت  بیا د ا کهن  ن  متو و 
از  و  می کرد  لعه  مطا جهان  و  ایــران  معاصر 
همان آغازین روزهای نوشتن در اواخر دهه 
شروع  اطلاعات  روزنامه  در  لیتش  فعا که   60
ادبیات  زمینه  در   ،70 دهه  اوایــل  در  و  شد 
معاصر صاحب نظر بود و مقالاتش در ماهنامه 

ادبی»ادبستان«، شاهد این مدعا است.
 1340 فروردین   16 زاده  علومی  ــزود:  اف وی 
ل  16 اردیبهشت امسا بود و عجیب اینکه در 
بود!   16 هم  خــانــه اش  ــلاک  پ و  درگــذشــت 
بزرگداشت این مرحوم در روزی است که در 
و  می شد  برگزار  تیرگان  جشن  باستان  ایران 
ابوریحان بیرونی هم در آثارش آورده است که 
»در این روز نویسندگان را گرامی می داشتند.« 
شت  ا مید گرا با  می  علو ی  قا آ شت  ا مید گرا
هم  ز  ا دو  ین  ا و  میخت  درهم آ ب  د ا و  قلم 
تفکیک پذیر نیستند. او نویسنده ای خلاق و 
می گوید  که  مولانا  مثل  بود؛  نوشتن  عاشق 

»می رفت و از او شعر می ریخت!«
*پژوهشگر فرهنگ عامه ایران

لحی، مدیرمسؤول  در ادامه، سید عباس صا
 : کرد ن  بیا نی  سخنا طی  ت  عا طلا ا مه  روزنا
شمع  که  یی  عا د د  ه یا زند ز  ا می کنم  ی  د یا
هنر  و  ب  د ا  ، فرهنگ ن  فرهیختگا نجمن  ا

شمع  ین  ا گرد  بر  کثیری  جمع  و  د  بو ن  یرا ا
می چرخیدند و یکی از آنان زنده یاد علومی 
بود که در روزنامه اطلاعات، ماهنامه ادبستان 
لیت داشت. کتاب »عطای  و مجله جوانان فعا
پهلوان« یکی از آثار اوست که توسط انتشارات 
به  هم  یی  عا د ی  قا آ  . شد منتشر  ت  عا طلا ا
زندگی نامه عطا احمدی به عنوان فردی که 
فرهنگ آموزش ایرانی و خیریه فرهنگی را در 
کرمان ترویج کرده بود، علاقه ویژه ای داشت 
 ، می علو م  مرحو  » ن پهلوا ی  عطا « ب  کتا و 
روایت داستانی و اسطوره ای این شخصیت 

کم نظیر بود.
م  مرحو با  که  یی  نجا آ ز  ا من   : د فـــزو ا ی  و
علومی معاشرت نزدیک نداشتم، نمی توانم 
ارائه  او  از  بی واسطه  و  شخصی  روایت  یک 
و  ــت  اوس ــار  آث طریق  از  من  روایــت  ــم.  ده
بیان  آثارش  از  را  دم  خو باواسطه  برداشت 
می کنم. آقای علومی در حوزه های مختلف 
فرهنگ  وهشگر  پژ و  ا ؛  ست ا ه  کرد لیت  فعا
 ، ن کرما قلیم  ا ص  خا به طور  و  ن  ــرا ی ا مه  عا
و  س  سطوره شنا ا  ، ن نویس ستا ا د  ، منتقد
نمادشناس بود. اگر به زندگی علومی توجه 
ما  که آیا  د  می شو مطرح  پرسش  این  کنیم، 
در  که  هستیم  روبرو  متکثر  شخصیت  یک  با 
ین  ا یا  آ ؟  ست ه ا کرد ر  کا متعدد  ی  حوزه ها
کثرت ها در کثرتشان می مانند یا یک منظومه 
معنایی واحدی در شخصیت علومی وجود 
دارد و می توانیم به آن ارجاع دهیم؟ برداشت 

من از این نقطه آغاز می شود.
لحی یادآور شد: علومی در  سال 13۵۸وارد   صا
ه  نشگا ا د سی  سیا م  علو و  ق  حقو ه  نشکد ا د
تهران شد. او با توجه به رشته تحصیلی اش و 
شرایط دانشگاه ها در آن سال ها، با مسأله افول 
یا حتی زوال هویت ایرانی مواجه شد. مسأله 
هویت ایرانی از دهه ۵0 در ایران پررنگ شده 
بود و جریان های چپ، اسلام سیاسی و غیره 
لیت می کردند.  در محیط های دانشگاهی فعا
هیم  می خوا نه  چگو ما  که  د  بو ین  ا ل  ــوا س
؟  شویم جه  موا نی  یرا ا یت  هو ل  زوا خطر  با 
مرحوم علومی به این نتیجه رسید که ادبیات 
قلعه  و  کند  حفظ  را  ایرانی  هویت  می تواند 

اصلی حفاظت از آن باشد .
می  علو  : گفت ت  عا طلا ا سسه  مؤ سرپرست 
صیانت  این  جان مایه  را  ایرانی  و  ایران  قصه 
؛  هستیم و  یم  د بو قصه گو  ملت  ما   . ند ا می د
دوران  از  است؛  قصه  از  پر  تاریخی  ما،  تاریخ 
مهرپرستی و زرتشتی و مانوی گرفته تا دوران 
و  ساخته  را  ایران  قصه،  اسلام،  ورود  از  بعد 

ی  برا ر  ا ــد ب آ و  ن  نــا ی  قصه ها روز  ین  چند و 
 . کند د  شا را  و  ا ند  می توا که  رد  ا د طبش  مخا
چه خوراک فاتحه خوانی ای از خرده روایت و 
داستان برای اهل قصه بهتر؟ تا مدت ها ذهن 
مخاطب درگیر روایت داستان است، هرچیزی 
که می بیند، قضاوت می کند، مقایسه می کند، 
نمی تواند پایمال شدن حق خودش و دیگران 
را تاب بیاورد، انگار مخاطب می خواهد به جای 
نویسنده که دستش از دنیا کوتاه است، حرف 
بزند و اقدام کند. چنین مراسم خاک بندان 
دل  از  را  خویش  قدرت  و  لت  اصا باشکوهی، 
داستان آن نویسنده درمی آورد. این راهم بگویم 
که ما جنوبی ها، خداداده ایم؛ یعنی خدا به 
ما قدرت هایی داده که آن قدیم ها اسطوره ها 
داشتند، نه اینکه اسطوره ها متعلق به گذشته 
هستند، حالا در این زمانه اسطوره سازی کار 
توانایی ها،  خدا آن  است.  زمان بری  و  سخت 
آن شگفتی ها را داده به یک عده آدم معمولی، 
یکی  اش همین محمدعلی علومی که همه او 
را نویسنده ای توانا می شناسند. این آدم های 
معمولی هر وقت خواسته اند، هر وقت خسته 
ن  شا د خو ی  برا ند  می رو  ، ند می رو  ، ند شد
می میرند، حتی اگر برای دیگران هرگز نمیرند.

وی گفت: من این را به چشم خودم دیده ام؛ 
نه یک بار، بارها. بارها دیده ام که مثلا فلانی، 
آن جنوبی پر از عشق و قصه، چند وقتی توی 
خودش بوده، یک غروب تلفنش را برداشت 
لی  زنگ زد به بعضی دوستان و خویشان و احوا
پرسید تا صدایشان را بشنود، بعد رفت، رفت 
نه   ، نش دوستا ی  برا نه   ، مرد ش  د خو ی  برا
ز  ا و  ا ند  شد ر  ا خبرد همه   . نش خویشا ی  بــرا
جهان رفته، تازه فهمیدند او اسطوره بوده، از 
همان ها که در جسم یک آدم معمولی مدتی 
سعی کرد ولی بعد که خسته شد، گذاشت و 
برای همیشه رفت. شاید بهمنی بوده که وسط 
چله تابستان می توانست خودش را برساند به 
بیان ها تا از رنج بوته های خار بکاهد. شاید هم 
مرغی بوده که هر کسی پر او را آتش می زده، 
هر  به  جلویش.  می گذاشته  قصه  کتاب  یک 
حال محمدعلی علومی را نمی شود به هیچ 
و  فرهنگ  و  داستان  اسطوره،  از  جدا  شکلی 
هنر ایران زمین تصور کرد؛ چه آن زمان که بین 
ما بود و چه این زمان که دیگر نیست. خودش 
وجودش  و  جان  همه  می دانست  خوب  هم 
به فرهنگ غنی وابسته است ولی هیهات که 

زبان گفته های دردآلود او را کمتر شنیده اند.
هستیم  عتی  جما آن  ما   ، عزیز می  علو ی  قا آ
شبیه قصه ها شبیه خیال که در جهان چیزی 
تا   . هد بد ن  تسکینما ند  نمی توا ن  ستا ا د جز 

وقتی زنده هستیم، به یاد شما خواهیم بود .
شاد باشید

لوهاب علومی نیز در این مراسم با اشاره   عبدا
به روز درگذشت برادرش، گفت: فکر می کنم 
حسرت  این  و  نیاوردم  به جا  را  بــرادری  حق 

و افسوس برای من به جا باقی مانده است.
برادر محمدعلی علومی دیدگاه انتقادی علومی 
را یادآور شد و ادامه داد: به یاد ندارم روزی در کنار 

او باشم و لبخند به لب نداشته باشد.

لمللی  بین ا نمایشگاه  از  خاطره ای  بیان  با  او 
کتاب تهران گفت: توصیه محمدعلی علومی 

این بود که شاد باشید.
در ادامه برنامه، دکتر مجید فدایی فیلمساز 
و سازنده مستندی درباره محمدعلی علومی 
خطاب به حضار گفت: آقای علومی به سینما 
سینمای  در  داشت  دوست  و  داشت  علاقه 
شود.  مطرح  فیلمنامه نویس  به عنوان  ایران 
فیلم  ساخت  برای  ما  می دید.  یاد  ز فیلم  او 
3سال با او همکاری داشتیم. ما ساعت ها از او 

فیلم گرفتیم و او درباره آثارش صحبت  کرد.

می بینید،  امروز  که  فیلمی  داد:  ادامه  وی 
چکیده  چیزی است که ما ساختیم. این فیلم 
خبر  قتی  و  . شد خته  سا شخصی  جه  د بو با 
مرگ او را شنیدم، ساعت ها ویدیوهای که از 
او گرفته بودم را نگاه کردم تا نظر او را درباره 
مرگ بفهمم؛ زیرا او درباره انواع مرگ صحبت 
می کند و از قول بودا می گوید »بسان کرگدن، 
مرگ  ز  ا و  د  بو گاه  مرگ آ و  ا  ». کــن سفر  تنها 

نمی ترسید و این برای من درس آموز است.
علی  محمد مستند  سم  مرا یــن  ا ن  یا پا ر  د
از  درآمد و  نمایش  مردم  علومی، قصه گوی 
علومی رونمایی  محمدعلی  ادبستان  کتاب 
علومی  همسر  دبستانی  منور  به  همچنین  و 

لوح تقدیر اهدا شد.

به  منظر  این  از  می  علو پرداخته است. 
 . می کند توجه  نی  یرا ا یت  هو ع  ضو مو
 ، نی یرا ا ی  قصه ها یی  معنا یه  ن ما جا
اسطوره ها هستند. اسطوره ها هستند که 
در رنج های فردی و جمعی پناهگاه ایران 
بودند. اسطوره ها رویاهای ایران و ایرانی را 
ساخته  و پرداخته اند. نتیجه اینکه  علومی 
در فضای حوادث پس از انقلاب به بقای 
قصه  در  را  و آن  کرد  توجه  ایرانی  هویت 
جستجو کرد و در قصه ها به دنبال اسطوره 
بود. از همینجاست که او به منابع و میراث 
مکتوب قصه ایرانی توجه دارد. توجه او به 
شاهنامه و همچنین طنز در آثار مولانا و 
سعدی از این منظر است. به همین دلیل 
است که در میراث مکتوب می توانیم قصه 

ایرانی را کشف کنیم.
فرهنگ  به  علومی  توجه  افزود:  لحی  صا
عامه نیز از این منظر است که می توانند 
تاریخ قصه گویی را بازگویی کنند. علومی 
قصه  ز  ا نی  ستا ا د ت  بیا د ا ست  ا می خو
در  د  خو و  برسد  صر  معا قصه  به  نی  یرا ا
داستان هایی که نوشت این مسیر را پیمود. 

*فروتن و شکیبا و چندساحتی
و  داستان نویس  شیرزادی،  علی اصغر 
روزنامه نگار پیشکسوت در ادامه مراسم 
می  علو م  مرحو  : گفت نی  سخنا طی 
یک  و  د  بو من  رفیق  ی  د ــا ی ز ن  لیا سا

لمه تلفنی  هفته قبل از فوتش، یک مکا
بعدش  دقیقه  چند  و  داشتیم  طولانی 
که  د  فرستا من  ی  برا تی  صو م  پیا یک 
مرا  که  ست  ا چیزی  تنها  و  رم  ا د هنوز 
تسلی می دهد؛ این که »پایان من هم 

همین است! «
علی  محمد  : د ــزو ــ ف ا ه  نویسند ــن  ی ا

کل  سرآمدان  نفر  چند  از  یکی  علومی 
لی  و  ، ــت س ا نی  ستا ا د ت  بیا د ا ریخ  تا
در  بود.  چندساحتی  و  شکیبا  و  فروتن 
یی  تکنیک ها و  عد  قوا ن نویسی  ستا ا د
وجود دارد که علومی علاوه بر اشراف 
به صورت  داستان نویسی،  اصول  بر آن 
کنترل شده و در مفهوم هنری تمام عیار 
می نوشت و سخنش افسون داشت؛ به 
این معنا که بار اول که می خوانیم درگیر 
مفاهیم می شویم و در بار دوم خواندن، 
به درک تازه ای از متن نایل می آییم. من 
از نخستین داستان کوتاهی که از علومی 
خواندم، فهمیدم که می تواند در این 

عرصه سرآمد باشد.
در آخرین  شــد:  ــادآور  ــ ی شــیــرزادی 
یا  آ پرسید  من  ز  ا  ، می علو با  گفتگویم 
من واقعا داستان نویسم؟ این فروتنی و 
بود.  شگفت انگیز  بسیار  او  حدشناسی 
که  نری  ژا در  می  علو می کنم  فکر  من 
نی  کسا همه  ن  ا مد آ سر ز  ا  ، می نوشت
است که تا امروز نوشته اند؛ از هدایت و 
لزاده تا امروز. او در داستان نویسی  جما

یک بارقه نبوغ داشت .
شیرزادی گفت: او به رغم ناملایمی های 
گار، مرد سرآمد »اندوه« بود. اندوه  روز
اندوه،  در  نیست.  افسردگی  با  مساوی 
خلاقیت و جستجو و خلق زیبایی وجود 
 ، نگی عرا شا وه بر  علا و  ا ی  رها کا  . رد ا د
 . شت ا د طنز  و  شگرف  درهم تنیدگی 
یک شب یکی از آثارش را می خواندم و 
تصویر  به  را  صحنه ای  از آن،  بخشی  در 
جسم  کــارش،  جــادوی  که  بود  کشیده 
مرا به لرزه درآورد.  سال ۸۲بعد از فاجعه 
ز  ا ی  حظه ا بل ملا قا ر  شما  ، بــم زلزله 
نزدیک ترین اقوامش را از دست داد. یک 
روز در بم شاهد بودم  کسی ته سیگارش 
را بر ویرانه های آنجا انداخت و علومی از 
او خواست آن را از آنجا بردارد و نهیب زد: 

زیر این آوارها، آدمیان زیسته اند...
*احیای  بم فرهنگی  

یوسف علیخانی، مدیر نشر آموت نیز در 
این مراسم گفت: اگر خود محمدعلی 
چه  خودش  درباره  بود،  اینجا  علومی 
سربازی،  دوره  در  من  ــی زد.  م حرفی 
خبرنگار نیروی زمینی بودم. همان روزها 

یکی از فرماندهان ترور شده بود و ما را به 
جنوب  فرستادند برای گرفتن اطلاعات 
دربــاره آن  همه  آنجا  اتفاق.  این  دربــاره 
فرمانده حرف می زدند ولی هیچ کس 
از او خاطره نمی گفت، همه کلی گویی 
می کردند و کسی نمی توانست تصویری 

از او خلق کند.

وی ادامه داد: بعدها به روزنامه جام جم 
کار  محل  در  که  جمعه  روز  یک  و  رفتم 
بودم، مرحوم رضا رستمی به من گفت 
علی  محمد به   . ــت س ه ا ــد م آ زلزله  بم 
کن.  مصاحبه  او  با  و  بزن  زنگ  علومی 
من  به او که هیچ وقت از نزدیک ندیده 
من  با  آنقدر  او  اما  زدم؛  زنگ  بودمش 
تک  و  ا  . م شد متعجب  که  گرفت  گرم 
زیر  گفت  و  برد  نام  اقوامش  از  تک  به 
آوار مانده اند و تأکید کرد که می خواهد 
بم فرهنگی را احیا کند. من هم همین 

جمله را تیتر کردم.
شر  نا من    ۸ ۸ ل  سا  : د ــزو ف ا نی  علیخا
کوچکی بودم و در نمایشگاه کتاب، آقای 
خوردیم.  شام  باهم  و  دیدم  را  علومی 
داستان هایش  این که  از  قبل  شب،  آن 
 . د ا د ن  نشا را  یش  شی ها نقا  ، ورد بیا را 
»خانه  و  مغان«  »سوگ  رمان های  بعد 
کوچک« را به من داد. من در مجموع 4 

اثر از علومی را منتشر کردم.
وی یادآور شد: بعدها »سوگ مغان« به 
یک اتفاق بزرگ در ادبیات تبدیل شد. 
نی  سلیما بلقیس   ، آن نقد  جلسه  ر  د
نی  سخنرا ن  میا نجو میرعلی  ا دکتر  و 
کردند. نجومیان جمله ای گفت که برای 
همیشه برای علومی کفایت می کرد؛ این 
که »این داستان ادامه بوف کور صادق 
هدایت است.« و این ادعای بزرگی است.
مرگ  ز  ا بعد   : ــرد ک تصریح  نی  علیخا
محمدعلی من فهمیدم داستان سوگ 
 . وســت ا د  خــو زندگی  ن  ستا ا د  ، ن مغا
کتاب »پری باد« هم به گفته منتقدان، 
داستان 100 سال اخیر ایران است. او برای 
ایران شناسی، سراغ مردم شناسی رفت.

*»خاک بندان«
در  نیز  ه  نویسند  ، هی لیشا عا ن  مرجا
این مراسم گفت: ما جنوبی ها مراسمی 
می نامیمش.  »خاک بندان«  که  داریم 
که آخرش  ــم  داری ــادی  ی ز ما آیین  های 
»بندان« است و در آنها چیزی را محکم 
بستن  ما  ی  بــرا  . یم می بند  ، می کنیم
یک  ند  پیو ؛  ست ا ن  کرد ز  با ز  ا مهم تر 
سمی  مرا صلا  ا ما   . ست ما سی  سا ا صل  ا
نداریم که در آن جدایی باشد؛ جدایی 
بین انسان ها، بین مفاهیم، حتی بین 

موضوعات. این آیین ها یک جور حفاظ 
لمان راحت می شود  است برای ما، خیا
بند  چیزی  به   ، کسی به   ، یی جا به  که 

شده ایم؛ حتی به خاک.
جاها  بعضی  را  خاک بندان  افزود:  وی 
یک هفته بعد از مرگ عزیز ازدست رفته 
هفته.  سه  جاها  بعضی  می کنند،  برگزار 
 ، می کنند صبر  روز  چهل  هم  هی  گا
مهمان دعوت می کنند، ناهار می دهند، 
سنگ روی قبر می گذارند، بعدش هم 
از عزا درمی آیند و اگر مراسم شادی در 
پیش باشد، برگزارش می کنند. اینجوری 
به او که رفته پیام می دهند که زندگی 
ن  جها با   ، ک خــا با  تو   ، رد ا د ن  یا جر ما 
نمی شناسیمش  که  چیزی  با آن  دیگر، 

خو بگیر رفیق.
شهر  رسم  به  من   : گفت ه  نویسند ین  ا
ین  ا در  هم  می خوا ن  مــا د خــو ر  ــا ی د و 
 ، م مرد ی  قصه گو شت  ا مید گرا سم  مرا
مراسم خاک بندان محمدعلی علومی 
در  ست  ت ها مد که  و  ا تا  کنم  م  عــلا ا را 
و  خفته  همیشه  برای  سرزمینش  خاک 
هرگز  بداند  خــورده،  پیوند  خاک  با آن 
دوستداران  و  دوستانش  خاطر  و  یاد  از 
ادبیات داستانی بیرون نمی رود. آدم باید 
خیلی خوش شانس باشد که قبرش را با 
کتاب هایش ببندند. چطور؟ اینطور که 

مردم کتابی را توی قفسه کتاب فروشی 
ه  نویسند سم  ا  ، ببینند ی  نه ا بخا کتا یا 
رویش محمدعلی علومی باشد، آن وقت 
بیا و ببین چه مراسم قصه بندانی برگزار 
می شود که به هزار تا مراسم سنگ روی 

قبر گذاشتن می ارزد.
شب  ین  چند  : د ا د ــه  م ا د ا هی  لیشا عا

رضا رفیع، شاعر 
و طنزپرداز: 

علومی برای 
خود عنوان 
»قصه گوی 

مردم« را 
برگزیده بود 

زیرا به فرهنگ 
و سنت ایرانی 

باور داشت و 
معتقد بود با 
این پشتوانه 

تمدنی کهن 
باید وارد دنیای 

معاصر شد

* سیدعباس 
صالحی: 

علومی در 
فضای حوادث 

پس از انقلاب 
بقای هویت 

ایرانی را در 
قصه جستجو 
کرد و در قصه 

به دنبال 
اسطوره ها بود

* علی اصغر 
شیرزادی، 

نویسنده و 
روزنامه نگار 

پیشکسوت: 
علومی مرد 

»اندوه« بود؛ 
در اندوه، 

خلاقیت، 
جستجو و خلق 

زیبایی وجود 
دارد

*یوسف 
علیخانی، 
مدیر نشر 

آموت: داستان 
»پریباد« 

علومی، 
به گفته 

منتقدان، 
داستان 100 سال 

اخیر ایران 
است

* مرجان 
عالیشاهی، 

نویسنده: 
محمدعلی 

علومی را 
نمی شود جدا 

از اسطوره، 
داستان، 

فرهنگ و هنر 
و تمدن ایران 

زمین تصور کرد 

* مجید 
فدایی، 

فیلمساز: 
آقای علومی 

به سینما 
علاقه داشت و 
دوست داشت 

به عنوان یک 
فیلمنامه نویس 

در سینمای 
ایران مطرح 

شود

* عبدالوهاب 
علومی، 

برادر زنده یاد 
محمدعلی 
علومی: به 

یاد ندارم 
روزی در کنار 

برادرم باشم و 
او لبخند به لب 

نداشته باشد. او 
همیشه توصیه 
می کرد که شاد 

باشید 

گزارش

اجتماعی
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DISCUSSION

رونمایی از کتاب

مجموعه یادداشت های 
 ادبی مرحوم 
محمدعلی علومی

عکس ها: 
 مصطفی تقاضایی
اطلاعات

اهدای لوح تقدیر

به خانواده مرحوم 
محمدعلی علومی


